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 روح بلندی که به خدا پیوست

شهید محمد ثقفی اول تیرماه درحمله رژیم صهیونیستی به شــهرضا مجروح شد و شدت جراحت به 
حدی بود که  به کما رفت. روح بلند او بعد از 2ماه به لقاءالله پیوست.  او خود در یتیمی بزرگ شد و این 

بار علیرضا فرزند ‌9ماهه‌اش نیز باید فراق پدر را تاب بیاورد. 

اشک  فرزند برپیکر پدر‌
فرزند شهید مسعود شانه‌ئی در معراج شهدا روبه‌روی پیکر پدر اشک می‌ریزد و می‌گوید:»‌بابامو 

کی کشته؟« شهید شانه‌ئی 23 خرداد در پی حمله  رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. همسرش 
مقتدرانه می‌گوید:» من و 4 فرزندم فدای رهبری، خدایا این قربانی را از ما بپذیر.«

گزارش روایت تهران

بازارچه‌ای که با اذان مسجد قندی 
جان می‌گرفت 

در دل محله‌ قدیمی خانی‌آباد، جایــی میان کوچه‌های تنگ و 
خاطره‌دار، بازارچــه‌ای وجود دارد کــه روزگاری مرکز خرید و 
رفت‌وآمد اهالی بود اما امروز بیشتر از آنکه جایی برای خرید باشد، 
نشانی از گذشته‌ای است که با وجود تنها ۴ مغازه کوچک، سادگی 

و همدلی در محله جاری بود.
علی مولایاری، از قدیمی‌های محله خانی‌آباد با اشــاره به اینکه 
بازارچه اسلامی گوشــه‌ای از تاریخ زنده‌ تهران است، می‌گوید: 
»بازارچه اسلامی همزمان با ساخت مسجد قندی حدود ۱۲۰ 
سال پیش توسط استاد علی، معمار قدیمی ساخته شده است. 
طرح اولیه‌ آن از هشتی‌های مسجد قندی الهام گرفته و فقط بدون 
کاشی‌های آن ‌. بازارچه متشکل از یک خرازی که توسط آقاکریم 
اسلامی اداره می‌شد، یک نانوایی سنگکی که عطر نانش تا چند 
کوچه آنطرف‌تر می‌پیچید، میوه‌فروشی آقا عزت و کبابی برادران 
اهل هاشمی بود. همه این مغازه‌ها کنار هم بودند و تقریباً مایحتاج 

روزانه مردم را تأمین می‌کردند.«
مولایاری درباره تاریخچه بازارچه اینگونه ادامه می‌دهد: »آرزوی 
بچه‌های محله بود که از خرازی آقااسلامی چیزی بخرند. کبابی 
اهل هاشمی که حالا دیگر نیست، در آن سال‌ها زیر بازارچه کارش 
را با سید‌علی اهل هاشمی شروع کرد. بعدتر برادرها هرکدام مغازه 
خودشان را جداگانه راه انداختند. یکی از درهای نانوایی سنگکی 
ابتدا در کنار سقاخانه بود، اما حالا فقط یک در به خیابان تختی 
دارد. عزت میوه‌فروش با سبزی‌های تازه‌اش هنوز در خاطر اهالی 
است. بازارچه بعدها گسترش یافت، یک خرازی دیگر اضافه شد، 
خرمافروشی هم آمد و تا سال‌ها‌ مرکز خرید اهالی بود. حتی حالا 
هم با وجود مغازه‌های متعددی که در محله شکل گرفته‌اند هنوز 
ما گاهی ته‌دلمان دوست داریم از بازارچه خرید کنیم حتی اگر 

فقط یک مغازه در آن باقی مانده باشد.«

 زهرا بلندی؛ روزنامه‌نگار

ســیده کلثوم موســوی| خبرنگار| کمک‌خرج خانواده بود و برای تأمین 

هزینه‌های درمان خواهر بیمار و گذران زندگی، در کارگاه ساخت در و پنجره گزارش
و نرده استیل کار می‌کرد. وقتی پدرش به دلیل چک ضمانت زندان افتاد، بار 
اصلی مخارج خانواده به دوش او افتاد. همان روزی كه برای آزادی پدرش به ندامتگاه اوین 
رسيد همان جا بال‌های پروازش گشوده شد. امیررضا)مهدی( لاله متولد 1379 ساکن محله 
شهرک شریعتی در جنوب تهران، دوم تیر ۱۴۰۴ هنگامی که برای ملاقات پدرش به ندامتگاه 

اوین رفته بود، در حمله موشکی رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. 

قرار بود برایش خواستگاری کنیم

جاده امامزاده داوود‌ع ؛۱۰۰ سال پیش

مشقت عبور از معبرهای کوهستانی، سخت و جاده خاکی 
و پر از سنگ و کلوخ مانع از سفر زیارتی تهرانی‌ها به بارگاه 

امامزاده داوود)ع( نمی‌شد. 
قبل از اینکه جــاده امروزی راه‌اندازی شــود مردم باید به 
فرحزاد می‌رفتند و از آنجــا پای پیاده یا بــا الاغ کرایه‌ای 
خودشان را به امامزاده داوود)ع( می‌رساندند. همین سختی 
مسیر باعث می‌شد تا مردم بیشتر برای حاجت روا‌شدن سفر 

به این زیارتگاه را نذر کنند. 

راز »دره‌جنی«‌ شمال تهران  

 بچه‌هــای محله حصارک در گذشــته‌ای نــه چندان دور 
که حدود نیم‌قــرن از آن می‌گــذرد، در» دره جنی« بازی 
می‌کردند؛ جایی پر از دار و درخت. هوا که تاریک می‌شــد، 
انبوه درختان متنوع با برگ‌های ریز و درشت، سایه هولناکی 
ایجاد می‌کردند. برای همین شمیرانی‌ها به این محدوده دره 
جنی می‌گفتند. می‌گفتند اینجا جن دارد که این‌قدر تاریک 
و ترسناک است.  همین اسم ترسناک باعث شده بود تا اهالی 

کمتر به این محدوده نزدیک شوند. 

امیرضا لاله، جوانی که درحمله به زندان اوین شهید شد

صفحه‌آرا: سعید غفوری

خانه پدری چند دهه است که مکان عزاداری هیئت است و آشپزی هیئت را پدر یـاد
و 2پسرش انجام می‌دادند. برادر شهید می‌گوید: »هر دو با هم در هیئت آشپزی 
می‌کردیم. پدر که زندان بود مهدی تمام سعی‌اش را کرد تا پدر را برای مراسم 
محرم از زندان بیرون بیاورد، اما آن‌طور که می‌خواست نشد و با رفتنش ما شدیم 
عزادار غمش. امیررضا نامش در شناسنامه من بود، اما مادرم خوابی دید و به‌خاطر 
آن خواب مهدی صدایش می‌کردیم. تازه قرار بود برایش به خواستگاری برویم 

که شهید شد.«

آشپز هیئت بودیم

پدر خانواده، به دلیل چک برگشتی ضمانت به زندان افتاده بود. او روز حادثه می‌دانست که پسرش با مادر 
و مادربزرگش آمده تا کارهای آزادی‌اش را پیگیری کند. لحظاتی بعد از حمله، وقتی موفق شــد با تلفن 
همسرش تماس بگیرد، کسی دیگر پاسخ داد: »گوشی را جلوی ورودی زندان پیدا کردم، خبری از صاحبش 
ندارم.« پدر با نگرانی با پسر دیگرش، حمیدرضا، تماس گرفت. حمیدرضا خود را سریع مقابل زندان رساند. 
مادر را پیدا کرد، اما از مهدی خبری نبود. حمیدرضا لاله، برادر شهید می‌گوید: »هر چه بین آن همه پیکر 
گشتم، نتوانستم مهدی را پیدا کنم. به دنبال مهدی می‌گشتم تا اینکه بعد از 3روز شهادتش تایید شد. حس 
کردم كمرم شکست. نمی‌دانستم چطور باید این خبر را به پدرم بدهم.« يدالله لاله، پدر شهيد، اين 3روز 
در زندان نتوانست جز گریه و دعا‌ کاری بکند؛ »‌خدا می‌داند که آن 3 روز چه بر من گذشت... زنده بودم اما 
با مردگان هیچ فرقی نداشتم. بین من و دنیای بیرون دیواری حائل بود که دستم را از دنیا کوتاه کرده بود. 

وقتی آزاد شدم و حجله سر کوچه را دیدم، تازه دانستم چه بر سرم آمده.« 
تیپ و قیافه امروزی داشــت و در مورد تمیزی و تیپیش حساس بود. روز قبل 
از شهادت کنار مادر می‌نشــیند و چند دقیقه‌ای با هم صحبت می‌کنند. مادر 
شــهید روزهای آخر را این‌طور یاد می‌کند: »یک روز قبل از شهادت، تيپ زده 
بود و می‌خواست ســر کار برود. داشتیم فرش می‌شســتیم كه وارد خانه شد و 
گفت: می‌دانم فرش برای مراسم محرم اســت، اما زیر پای مهمان‌های ختم من 
پهن می‌شود. شــب قبل از حادثه هم به برادرش گفته بود: فردا شهید می‌شوم. ما 

حرف‌هایش را شوخی گرفتیم.«
وقتی برای ملاقات پــدر همراه خانواده‌اش رفته بــود از ذوق آزادی پدر 
سر از پا نمی‌شناخت. جلوتر از مادر و مادربزرگش برای تحویل مدارک 
شناسایی رفت. مادر شــهید در میان آوار و دود، صحنه‌های دلخراش 
حمله به اوین را به چشم دیده و از لحظه‌ای می‌گوید که مهدی برای 
همیشه از جلوی چشمانش رفت: »‌خودم زیر آوار ‌گیر افتاده بودم. 
جگر گوشه‌ام کنارم نبود، مقابلم بین چند کمد زیر آوار شکافی رو به 
سالن باز شده بود و می‌دیدم چطور مردم بی‌گناه پرپر می‌شوند. اوین 
صحرای کربلا شــده بود. من در غم از دست‌دادن عزیز، آدم صبور و 
توداری نبودم. داغ جوان کمرشکن است، اما وقتی فکر می‌کنم مهدی من 

در مسیر نابودی اسرائیل پرکشیده، دلم آرام می‌شود.«

كمرم شکست

حال حمیدرضا بعد از رفتن برادرش خوب نیست چون همبازی دوران کودکی و همدل و همراه 
زندگی‌اش را از دست داده است؛ »این داغ را فقط کســی می‌تواند درک کند که داغ برادر دیده. 
مهدی نه فقط یک برادر بلکه رفیقم بود؛ رفیقی که موقع گرفتاری و مشکلات نخستین کسی بود 
که به ذهنم می‌آمد و او از هیچ کمکی دریغ نمی‌کرد. حتی وقتی مشکل مالی داشتم و به مهدی 
گفتم، ماشینی را که تازه خریده و صفر يكلومتر بود بی‌خبر از من فروخت و پولش را به من داد تا 

مشکلم حل شود.« 

برادرمرده می‌داند غم مرگ برادر را... 
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